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 چكیده
ای بارای  هاای برستا ه و معاروی ه  اه    رود و برخی از رمانهای ادبی و تأثیرگذار در ادبیات معاصر به شمار میرمان از گونه
-باشاد و  هار رماان   فره گی، افکار نو ت ده، تصورات و شا د خیالاتی که برگرف ه از ضمیر ناخودهگاه نو ت ده میچ دگانگی 

های م فاوتی سعی در بیان واقعیت موسود  ا گتا ر  فکاری خاو   و  اا     نو س با سبک خصوصی و فکر خلاق خود و گونه
نواع بیان، قابل تأمل است. محمدرضا کاتب از نو تا دگان مهارور   فکر حاکم بر سامعه دارد که ا ن سبک در مقا ته با سا ر  ا

برد سبکی که در تقلیاد از هن  نو تی به کار میا رانی است که با واسطة کار مدام و تعدد هثار خود  ک شیو  خاصی را در رمان
شود. در ا ان  ر وی به عیان د ده میها و سران بی ی در هثاهای خو   تمامی دغدغهباشد و در رمانبرای سا ر افراد، دشوار می

تحلیلای   -به شایو  توصای   «  چهمرا م هبی بود»و « پت ی»های ش اسی در رمانهای سبکپژوه  سعی بر هن است که شیوه
ای موارد ماهیات  در پاره« چهمرا م هبی بود»های ما ه و درون« پت ی»دهد که بین داس ان بررسی شود. ن ا ج پژوه  نهان می

های سابکی برستا ه همناون تصااو ر خیااو، ت اوع       ها دارای ف ی سد د و تک یکاند و ا ن مجموعه داس انی پیدا کردهتقلید
 های کاتب نما ان شده است.ها، ضرباه گ، تکرار، تهخیص و غیره در رمانسمله

 . 
 .چهمرا م هبی بود، رمان پت یش اسی، محمد رضا کاتب، رمان سبک :واژگان کلیدی

 
 مقدمه. 1

باشد که بر پا ة ع اصر زباانی  های م فاوت سخن میها و شکلها و تفتیر بیانش اسی به ع وان دانهی از تحلیلسبک
گرا ی هن است کاه در بتایاری از قلمروهاای علاوم انتاانی از رساانه       به وسود همده است. ارزش ا ن علم در عی ی 

است؛ امّا بر ر ن ن ا ج از ا ن دانا  در مطالعاات ادبای حاصال      گرف ه تا دادگاه و مطالعات مذهبی و سیاسی کارهمد
ش اسی که تفاوت کااربرد  ش اسی، به مثابة پلی است میان نقد ادبی و زبانش اسی ادبی، با تکیه بر زبانشود و سبکمی

ات و تحقیقات امروزه بتیاری از مطالع (.97ش اسی، ف وحی رودمعج ی، ک د )ر.ک: سبکارتباطی زبان را برست ه می
ها ی است که بارای بررسای و تحلیال    ش اسی از روشش اسی اخ صاص  اف ه است. سبکش اسی به سبکحوزه زبان

اناداز  شود؛ به ع وان  ک علم  ا حوزه پژوههی است که به بررسی و شا اخت م اون از چهام   م ون از هن اس فاده می
هاای خااص زباان در قالاب     تاوان ان خاا   هد که در پرتو هن میدپردازد و اصولی در اخ یار محقق قرار میزبانی می

را تبیین کرد. محمدرضا کاتب از نو ت دگان پرکار و معاصر است که هثار مرمی را بر سای گذاشا ه و  « توان  زبانی»
ای از سبک گف ااری و نوشا اری را   نق  مرمی در تدو ن و تکمیل سبک سد د رمان نو تی داش ه است و بیان و ژه

باش د که نو تا ده در  تر ن هثار وی میاز مرم« چهمرا م هبی بود»و « پت ی»ک د. رمان رای مخاطبان خود عرضه میب
کوشاد از سابکی   ک د. ا ن نوشا ار مای  اش اس فاده میها از سبکی م حصر به فرد برای بیان تجتم عی ی سران بی یهن

   تی را در عین گتت گی و ناپیوس گی هشکار ک د.لا ه و ناپیوس ه، وحدهای لا هگرف ه از داس انشکل
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بر اساس چهم اندازهای زبانی در حوز  سبک ش اسی، پژوه  حاضر به دنباو راهی برای رسایدن باه ا ان پرسا      
هاا ی بارای هنراا در    های محمدرضا کاتب سبک زبانی به چه شکلی به کار گرف ه شده و چاه مع اا  است که در رمان

 گیرد؟ قرار می ش اسیحوز  سبک و سبک
ش اسی مقالاتی در مجلات م عادد باه چااس رسایده     های سبکدربار  موضوع ا ن پژوه  با د گفت در با  رمان  

شاود: ف اوحی   اند که به چ اد ماورد اشااره مای    های گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گرف هاست و ا ن هثار از س به
نختات باا   « ساازی زباان  ی؛ سرشت سخن ادبی، برست گی و شخصیش اسی ادبسبک»ای با ع وان ( در مقاله1388)

ش اسی در مطالعات ادبی تما ز فرمالیت ی میان ادبیاات را ماورد   اشاره به اهمیت سبک در ادبیات و کارکردهای سبک
زاده دهاد. مادرس  گرا را مورد بررسی قرار میهای سبکها و غلبة گف ماندهد و رابطة میان ت وع سبکترد د قرار می

هاای خااص از ساوی    با بکارگیری هرا اه « های ادبیش اسانة هرا هبررسی کارکرد سبک»ای با ع وان ( در مقاله1393)
ای باا  ( در مقالاه 1392ش اسی را مورد بررسی قرار داده است. درپار ) ها ی م اسب سبکشاعران صاحب سبک، هموزه

هاای روا ای و   به بررسی داس ان در لا اه « داس ان کوتاه و رمانش اسی ان قادی های مورد بررسی در سبکلا ه»ع وان 
های واژگاانی را ماورد توساه قارار داده     سازی و نیز خرد لا هسازی، میزان تداوم کانونم  ی با تجز ه و تحلیل کانون

 اد. باد ری   ش اسی راهی برای بررسی م ون اد  فارسای پیادا ک  ها ی از سبکاست تا ب واند با به کارگیری ا ن شاخه
ی نقاد  نیز مان د هر ک ا  نوپد دی، در حوز  مطبوعات به رش ه« چهمرا م هبی بود»و « پت ی»های است که در رمان

هاا باه   کهیده شده است و سبب طرح نظراتی در محفل نو ت دگان و ه ردوس ان شده و مقالاتی چ د در بررسای هن 
ا ان هثاار در پژوههای سداگاناه د اده نهاده اسات؛ ب اابرا ن         رش ه تحر ر درهمده است؛ اما بررسی و تحلیل دقیاق  

 ضرورت دارد تا با پژوه  همه سانبه، در قالبی مجزا به ش اخت و ژگی مورد نظر پرداخ ه شود.
های سبکی ا ن نو تا ده و شایو    روش تحقیق در ا ن پژوه ، مطالعه رمانرای محمدرضا کاتب و معرفی و ژگی   

باشاد. بارای ا ان هادی     تحلیلای مای   -ست. در ا ن نوش ار رمان مزبور به شیو  توصیفیها اخاص وی در ا ن رمان
نظران، مخ صات سبکی نو ت ده در ا ان  های صاحبها، با اس عانت از د دگاهضمن مطالعه کلی و مح وا ی ا ن رمان

هاا را  و اخ لافات ا ان رماان  ها های مخ ل  زبانی، ادبی و فکری توضیح داده شده و در پا ان شباهتها در لا هرمان
 ک یم.تبیین و تهر ح می

 
 . بحث و بررسی2
 . محمد رضا کاتب2-1

هموخ ة رش ة کارگردانی تلو ز ون و از فعالان عرصاه  در ترران م ولد شد. او دان  1345محمدرضا کاتب در ساو     
ع به نوش ن نمود و بعد از نگاارش  شرو 1365های ز ادی از او م  هر شده است. وی از ساو نو ت دگی است. ک ا 

هاای  دوشا به »( و 1372« )فقط به زمین نگاه کان »(، 1368« )شب چراغی در دست»های چ د مجموعه داس ان، رمان
، حضاور پررنگای در   1378در سااو  « هیس: مائده؟ وصا ؟ تجلیای؟  »( را نوشت. وی با خلق رمان 1374« )هبی ماه

 ن در اکاتب نو س، ساخ ارشکن و مت قل مطرح شاد.   وان  ک نو ت ده م فاوتادبیات معاصر ا ران پیدا کرد و به ع
نو تی سد اد براره بارده اسات. از     (، از شگردهای داس ان1383« )وقت تقصیر»( و 1381»پت ی« )ی هانمان و رمار

« هامرا م هبای باود   چ»( و 1392ترسای ) (، بی1390کُ  ده )(، رام1388« )پرست نازنینهف ا »توان از د گر هثار او می
کاار، در برخای از   ( نام برد. وی از سمله ه رم دانی است که ضمن هفر    چ اد رماان پیهاامدرن در اوا ال    1394)

 دهد.مدرن را بازتا  میهای مدرن و پتتهثارش، همزمان لحظه
 
 . رمان پستی2-2



 3/       های پت ی و چهمرا م هبی بود(ش اسی هثار داس انی محمدرضا کاتب؛ )مورد مطالعه: رمانتحلیل سبک 

هاا شاک   توان در پیوس گی ا ن داس انقدر که میرمانی است م هکل از چ د داس ان به هم پیوس ه که همان« پت ی»  
دربردارند  فضا ی نامهخص و مملو از اتفاقات نام  ظر « پت ی»شود گفت که به هم پیوس ه هت  د. ا ن رمان کرد، می

اش و خاناه شو م که او را از طر ق ارتباط با صااحب رو میباشد. در داس ان با راوی نامهخصی روبهدر م ن رمان می
ک د؛ و ماا از  باشد که ت را به خودکهی خود از نوع زسرهورش فکر میگیر میسیم راوی شخصی ی گوشهش امی« لبی»

بر م و رناج و هزار راوی  خوانیم پی میک د به غیرم عاری بودن اثری که میاش را توصی  میسا ی که او ستد مرده
باشاد و از طاری د گار وصا      اش مای خانهکردن ستد مرده خود در سردخانه باحضور صاحب کبار برای تجتم 

های که ز ر قطار کرده، هشف گی و دلزدگی را به میان هورده است و پس از رها شدن راوی از پترک و ستدش سگ
پردازد که برای بیان مفاهیم مت قیمهان تاوان بیاان را نادارد و در رماان راوی مادام از رناج و       ای میهای تازهبه هدم

شده، ذکر شده است. تاأثیر  ها ی وصلهپردازد.  مضمون کلی رمان همان د بیانیهنیتت، می هزاری که در ظاهر مهخص
هاای  ک د تا برای سرگرمی و پرکردن وق   علاوه بر سما  کاردن شیهاه   ها در زندگی او را وادار میانزوا و هزردگی

قطاار هتا  د، بداردازد. و ا ان خاود      ها ی که در کوپة پردازی دربار  هدمها به قصه ساخ ن و خیاورنگی و نوشیدنی
ها و رف ارهای م فاوت پی ببارد. هار   فرصت خوبی برای نو ت ده است تا به وضعیت زندگی و روابط میان شخصیت

شود و تکرار ا ن شا دها و اگرهاا خوان اده   تر به رخ کهیده میدر رمان بی « شا د»رو م کلمه چه در رمان پی  می
شود اما باه  های روا ت در ظاهر د ده نمیک د و در روا ت گو ی درد و رنج شخصیتنمیرا به هیچ قطعی ی ره مود 

شود.  در داس ان د گار راوی باه روا ات    دلیل سرمای گزنده ا ن رنج و هزار درونی به خوبی برای خوان ده هو دا می
ت بردن را بیاموزد و در قتامت  کوشد به او لذکاود و میپدر و پتری اشاره دارد که پدر، زندگی را برای پترش می

نهااند و از زباان او هنقادر از    مای « وشمااه »د گر داس ان، راوی پرند  خیاو ذهن خاود را بار روی شااخة داسا ان     
هاا ی کاه   داند که کدام  ک از واقعیات ک د و نمیک د تا سا ی که زندگی برا   ز با سلوه میهرزوها   صحبت می

داند کدام  ک از هنرا را در خیاو خود ترسیح دهد و حکا ت ا ن داس ان گو ی و نمیاش دارد را زندگی ک د در ذهن
گیار و زنای   شود و در گوشة د گر حکا ت راوی به سامت پیرزنای فااو   ای که در رحم دارد، روا ت میاز نگاه بنه

سو د. از گیر میر پیرزن فاواع قاد است اما هخر امیدش را دسرخورده و ت را است و با ا  که به پیرزن و به کارش بی
نو تاد و ا ان   ک د و او همراه با مخااطبین داسا ان را مای   ها را به مخاطب ارائه نمیا ن رو کاتب در رمان پت ی هدم

داند که ه ا ا ان  ک د که شا د نو ت ده نمیشود که گاه مخاطب در ساها ی از رمان گمان میتصور هن قدر تقو ت می
پ دارد که روزی  اک نفار قارار اسات بلا ای سارش       دارند  ا نه؟! در پا ان رمان  راوی میها به هم ربط شخصیت

گو د به چه دلیل ولی حدی است که در وسودش نرف ه است و در پا ان رمان هم شخصیت کاه خیاان     بیاورد نمی
 شود.    را باور کرده است، که ه می

    
 . چشمهایم آبی بود2-3
شود و رمانی هماراه باا ذوق ه اری و زنادگی     انگیز با زاو ه د دی م فاوت بیان مینی وهمرما« چهمرا م هبی بود»  

-ها ی از درد را به  همراه دارد. شخصیتای از خهونت خانگی، ه ر و تجربهحتی برای ما تقر ر شده است و همیزه

هاای  شاود کاه در قطااری هدم   ز مای رسد و حکا ت داس ان از هنجا ی هغاها ی نام عارفی به نظر میهای داس انی، هدم
ای در درون خود دارند های محوری که هر کدام گمهدهک  د و در ا ن رمان شخصیتنابجا ی  کد گر را ملاقات می

-که د و برای  اف ن مقصود خو   به سای د گری مای های حاد زندگی سرک میها و لحظهو به گوشه و ک ار س به

ک د و شخصیت د گری به نام از هن  اد می« می ی»که راوی داس ان با نام « می را»به نام روند. در ا ن داس ان شخصی ی 
که خود مدام در پای  ااف ن   « بدخ »ک د. های خود تجربه میکه هر کدام از هنرا زندگی را برحتب غیا « بدخ »

سال  »د. از هنجاا ی کاه   باشد که ح ی خود وی از ا ن شخصیت هگاهی چ ادانی نادار  می« سل خور»موسودی به نام 
-فرعی که می ک د. شخصیتهای مخ لفی پیدا میک د و نق های مخ ل  رمان پیوس ه سا عوض میدر صح ه« خور
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مردی بتیار باهوش که در زمی ه سی ما « ف و»خورد به چهم می« ف و»توان در ا ن رمان مدنظر گرفت شخصی ی به نام 
ک اد و سارگرم عکاسای بارای     نظار مای  بد سامعه از کار و حیطة خود صری فعالیت و ژه داش ه ولی به دلیل اوضاع

ک اد و مخاطاب خاود را باه     های در  و داغان مای شود و خود را مهغوو عکس گرف ن از س ازهپزشکی قانونی می
-یبه ا ن ن یجاه ما  « بدخ »در داس ان شخصی ی به نام « ف و»ک د با ورود واسطه از زندگی خو   وادار میدرک بی

ش مرده است و ساه شخصایت باه ناام راوی،     ارسد که با د به نصیحت اطرافیان خود توسه ک د و بدذ رد که گمهده
باشا د و در ا ان حااو و هاوا اسات کاه سار و کلاة         می« سل خور»بدخ  و می ی هر سه در پی نهانی برای مرگ 

هاا ی  تصاو ر عکس« ف و»باش د. می« ف و»از ها ی ک د بدخ  و می ی خواس ار تصو ر مردهرا پیدا می« ف و»شخصیت 
گیارد و  ما ة خلق ه ری برای خود در نظر مای  هنرا را دستک د و گو ی از مردگان را به صورت سداگانه با گانی می

گیارد و راوی و  اندازد و گاه با مردگان عکاس  ادگااری مای   او هر از گاهی نما هگاهی از تصاو ر مردگان به راه می
ک  اد و از طاری   هورند و سکوت را برای خاو   ان خاا  مای   هیچ حرفی را به میان نمی« ف و»برابر ه ری  می ی در

گاردد ولای از هن   داند که بدخ  به دنبااو شخصای مای   های رمان در توازی با روحیة راوی فقط مید گر شخصیت
در غبار زماان ناپد اد شاده     های داس ان، گمهد  بدخ  مردی است کهشخص اطلاعی ندارد و به د دگاه شخصیت

 است.   
 
 شناسی  . سبک2-4

ای عربی است و به مع ای گداخ ن زره و نقره است. ادبای اخیر سبک را به مع ی طرز خاصای از نظام و   سبک، واژه
باارت  (. باه ع 785: 2اند )دانها امة اد  فارسای، انوشاه،     اروپا یان قرار داده« اس یل»نثر به کار برده و هن را برابر با 

ش اسای،  د گر، سبک شیو  م ما زی از کاربرد زبان به م ظوری خاص و برای ا جاد تأثیری و ژه اسات )مباانی سابک   
شاود، از در ربااز   ش اسی و ادبیات بر شیو  رف ارهای زبانی افراد اطلاق میکه در زبان« سبک»(. اصطلاح 20وردانک: 

 ک رف ار زبانی است که ب ا باه موقعیات اس مااعی، سان و      دگرگونی مع ا ی قابل توسری داش ه است. سخن گف ن،
  کاربرد زباان  شیو»ش اسان، سبک عبارت است از پذ رد. در تعر   زبانهای مخ ل  انجام میس تیت افراد، به گونه

هاای  (. ر هه34ش اسی، ف وحی رودمعج ی: )سبک« در  ک بافت معیّن، به وسیلة شخص معیّن، برای هدفی مهخص
گردد که نوعی کاربرد ه رم داناة زباان، در موقعیات    ( به علم بلاغت  ا فن سخ وری برمیStylisticsش اسی )سبک

پردازد کاه  ش اسی، در م ن زبانی به مطالعه ع اصری میزمانی و مکانی خاص و برای القای مفروم خاص است. سبک
هاای  ش اسای، و ژگای  یرد. باه عباارت د گار سابک    گنو ت ده برای القای طرز تفکر خود به خوان ده هن را به کار می

(. سبک ش اسی 129انگیزد )فی المصطلح ال قدی، مصلو : شخصی نو ت ده را هشکار کرده و توسه خوان ده را برمی
-هاای زباان  های فردی شاعران را با روش نتب اً علمی نهان دهد و باا بررسای  ت را روشی است که قادرست، تفاوت

ها و ع اصر شخصی  ک م ن را از ع اصر غیرشخصی و م داوو م ماا ز ساازد و از طر اق    صهش اسی و بلاغی، مهخ
ها، لحن و زبان مجازی، پیکار  زباانی هار نو تا ده را توصای  و      بررسی و تحلیل واژگانی، نحوی، ساخ مان سمله

( امکاناات دقیاق و   گارا و تکاو  ی  گرا، ساخ اری، عملش اسی )توصیفی، نق های سبکتبیین ک د. هر  ک از روش
تاوان  گذارند با ا ان امکاناات مای   گر ادبی میم اسبی برای ع اصر زبانی و ابداعات شخصی مؤل  در اخ یار پژوه 

ش اسای، ف اوحی رودمعج ای:    میزان خلاقیت فردی  ا تقلید و الگوبرداری او از د گران را به وضوح نهان داد )سبک
-خورد.  اک روح  اا و ژگای   وحدتی است که در هثار کتی به چهم میسبک »توان گفت که (. به طور کلی می115

(. ا ان وحادت از عوامال و مخ صاات     16)کلیات سبک ش اسی، شمیتاا:  « های مه رک و مکرر در هثار کتی است
(. کها   17اند )هماان: شود؛ عوامل که نتب اً هشکار اما غالباً پ ران و پوشیدهتکرار شونده و سلب نظر ک  ده ناشی می

هورد، شا اخت رواباط ا ان    های بارز م ن را باه وساود مای   های خاصی که و ژگیروابط زبانی در م ن، که  پد ده
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ها و شخصیت نو ت ده که موارد زبانی خود را با توسه باه احتاساات  باه وساود هورده در حاوزه سابک و       و ژگی
 (. 18گیرد )همان:ش اسی قرار میسبک

رسی و تعر   شده است؛  ک د دگاه م عقد اسات سابک قاالبی بارای مع اسات و      های گوناگون برسبک از د دگاه
ای بار قامات فکار    و در دا، هن را ه ر سخ وری، و ه ر تاز ین فکار و ساماه    Coleridge)کتانی مان د کولیر د  )

هن را دان اد. و برخای   (. برخی د گر سبک را حاصل گز    واژگان خاصای مای  2: 2007دان د )ف یحة، پوشاندن، می
دان اد )توصای  سااخ مان دسا وری زباان فارسای،       های گوناگون میبیان مع ا توسط نو ت دگان مخ ل  به صورت

دان د. نخت ین باار پال   های عادی زبان می«نرُم»(. گروهی نیز سبک را حاصل انحرای و خرو  از ه جار و 35باط ی:
 (.38سی، شمیتا: ش اوالری، سبک را انحرای از نرُم خوانده است )کلیات سبک

ش اخ ی داشا ه  ش اسی تجز ه و تحلیل و بررسی ک یم لازم است توسیه روشبرای هنکه ب وانیم م  ی را به لحاظ سبک
ها تحلیل م ن در سطوح زبانی، ادبی و فکری است. در ا ن سطوح با توسه تر ن راهتر ن و عملیباشیم.  کی از ساده

چهمرا م »و « پت ی»های توان به ساخ ار م ن دست  افت در ا ن پژوه  رمانیبه رابطه اسزا و سطوح با  کد گر م
   گیرد.در ا ن سطوح مورد بررسی قرار می« هبی بود

 
 در سطوح مختلف سبكی« چشمهایم آبی بود»و « پَستی»های شناسی رمان. سبک2-5

 (Language Levelالف( سطح زبانی )
هاای  های کوچک و بزرگ مان د وا ، واژه، عبارت، ب د، گروه و الگویاختای است م هکل از سزبان نظام گت رده»

(. در 35ش اسای، ف اوحی رودمعج ای:    )سابک « ک اد نرا ت را فراهم مینحوی سمله، که امکان تولید ساخ ارهای بی
(. هار  27وئیس: ک د )ر.ک: ع اصر داس انی، لای است که ادبیاّت خود را به وسیلة هن عرضه مینرا ت ا ن زبان وسیله

ک د و و ژ  نو ت ده هن است. از ا ان رو  داس انی زبان  ا شیو  خاصی از نگارش دارد که هن را بر نو ت ده تحمیل می
ا ن شیو  بیان معریی نو ت ده است و سبک و اژ   »توان به نگارش درهورد. ای نمیاست که هر داس انی را با هر شیوه

(. ا ان سااخ ارهای   49)ناتل خانلری، نو ت دگی: « ک دهای د گران سدا میاز سبک ش اساند واو را به خوان دگان می
هاا  ای از و ژگیها قابل رؤ ت است. زبان کاتب به صورت مجموعهزبانی به شکل بتیار بارزی در هر دوی ا ن رمان

وتاا  کاه باه او    گ و پاره  ش اساند. زبانی رنگارنو امکانات زبانی است که صدای او را از د گر نو ت دگان باز می
گیرد.  ک فرد قادر نیتات  سبک فرد در نوع گز    وی از نظام زبان صورت می»بخهد. ای میتهخیص سبکی و ژه

ها و کلمات زبان را در سخن خو   به کار ببرد. کاربرد گروهی از کلمات و سااخ ارهای دسا وری در   تمام ساخت
دت تحت تأثیر نگرش، اع قادات، محیط اقلیمی، طبقة اس ماعی، ناوع  گف ار  ک فرد، محصوو عادت اوست و ا ن عا

چهامرا م هبای   »و « پت ی»(. رمان 37ش اسی: مطالعات، تحصیلات و علا ق وی قرار دارد )ف وحی رودمعج ی، سبک
و ادبی، باش د به طوری که سبک هنرا برخوردار از زبانی بهکوه نو تی معاصر میای در داس اندارای سبک و ژه« بود

باشد و از هنجا ی که پرداز و هک ده از واژگان قد م و عامیانه با گو   محلی و مرجور و باس انی میپرطمطراق، خیاو
ها و امکانات مخ ل  زبان واصرار بر تکرار و تداوم هنرا باا بتاامد باالا    رمان نو تان در رمان خود با گز    ساخت

ابداع کرده است و گو ی هثار خود را با ا ن طرز نگارش بر خوان ادگان امضاا   در هثار خود، شیو  م حصر به فردی را 
ک  اد. در گف ماان ادبای، زباان     از هن  اد می« زبان شخصی»ا ن همان چیزی است که زبانه اسان با اصطلاح »ک د می

اش را بار  خصای ها و احتاساات ش برد و بار تلقییشخصی زبانی است که مؤل  برای اند هیدن با خو   به کار می
ساا ی  توان  افت که در سابه(.  با ا ن همه مورادی می74-75ش اسی، ف وحی رودمعج ی: )سبک« گذارددوش هن می

ها ی با سابک قاد م و عامیاناه و    ارکان سمله، وسود برخی کلمات و افعاو پتوندی و پیهوندی و به کار بردن الفاظ
هاای از  انده و زبان رنگ و بوی تعقید گرف ه اسات. ا  اک باه نموناه    رس سا ی ارکان سمله ز با ی سخن هسیبسابه

 خواهیم پرداخت.« چهمرا م هبی بود»و « پت ی»های ساخ ار زبانی )کلمات، افعاو، حروی( در رمان و ژگی
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  * تناسب و تجانس آوایی کلمات
ای ک ار هم قرار داده که ناوعی از موازناه   نو ت ده با ترکیبی شعرگونه و با اس فاده از ع صر تکرار، کلمات را به گونه 

ش اساانه داشا ه باشاد و از درون    تواناد، بعادی روان  سج  و س اس را پد د هورده است. در سطح هوا ی تکارار مای  
شاود کاه باه طاور     گو  ده و شاعر حکا ت ک د. تکرار  ک عبارت باعث ا جاد نوعی هماه گی و توازن در کلام مای 

 (.  277عبارت موسود است )قضا ا الهعر المعاصر، الملائکة: ذاتی و الب ه پ ران در 
 (.162)پَت ی، کاتب: « ز ر گذر پر از لات و لوت بود همیهه  ک چ د نفری هم علای»
 (. 82)همان: « انگار سرم را بیخ تا بیخ بر ده بودند و زخم به مرور زمان سوش خورده بود»
 (.236)چهمرا م هبی بود، کاتب: « ه درکوبید بها، تاس و توس هی می کی از س ازه»

 * آوردن ضمایر متصل به فعل به شیوه قدما
 (.17پت ی،کاتب: «)شان را سم  ک  د ببرند  ا  کی بیا د بهک دشانها بیا  د  ک روز همهترسیدم ته شیههمی»
 (.19)همان:« هانامکردم سا ی، مثلاً توی خیابان و  ا روی پرده سی ما د دهدانم چراگاهی فکر مینمی»
 (239)همان:« دوست نداشت ناغافل بزن دش»
ترسای و هن کتای کاه    اش و ازش میخواهیوق ی فحهرا   ته کهید، برا   نوش م هن کتی زنده است که تو می»

 (.234)چهمرا م هبی بود، کاتب: « اشخواهیمرده تو نمی
 ... و لیخرُد خُرد، قیلیچ گه چ گه،  خ  خ ، رگ رگ، هق هق،* کاربرد اصواتی مانند: 

 (.142)پت ی، کاتب: « صدای دوش ه  قط  شد فقط صدای هق هق گر ه بود»
 (.72)همان: « کیته را پاره کرد انداخت هن طری. از خِ  خِه  راح م کرد»
 اش را خواندم تازه فرمیدم چرا ا ن طاوری باه مان   کرد. وق ی به اتاقم برگه م و پروندهرگ رگ بدن  خواه  می»

 (.51)همان:« ک دال ماس می
 (. 89)چهمرا م هبی بود، کاتب: « ر زدک م، موها م چ گه چ گه میهر وقت کار ناسوری می»
 )همان(« شوی تا از س س او بهویتو به مرض او خُرد خرُد مب لا می»
 (.251)همان:« رود برای چیزی؟و لی نمیدلت  کجوری نیتت؟ قیلی»

 جایی ضمایر* جابه
 (.55)پت ی، کاتب: « طور زوُ زده بر بی د سگی همینکرده میاو را داش ه خاک میسفت »

 * استفاده از واژگان عربی مانند:  
 (.104)پت ی، کاتب: « هتهی هت ی، هبی هت ی، خاکی هت ی،  ا فلک الافلاکی»
 (.55ی بود، کاتب: )چهمرا م هب«  ع ی نفر ن تو مادر ... باعث شده زن من بمیرد؟ الام حان و المهاهد »
 (.117)همان:« دهدها   میاوو تصو ر هدمرای مجروو الرو ه را نهان مه ری»
 (.293)همان: « های صعب العبور ک دری چوبی هتت میان کوه»

 جایی ارکان جمله* جابه
 «.192ب: )پت ی،کات« دانم بعد چه شد که ال گوها ی را که بر  داده بودم از دس   درهورد و گرفت طرفمنمی»
)چهمرا م « زد روی ترمزاگر  ک سیم برق همی طور لخت، وسط ده از تیری، سا ی هو زان باشد ران د  قطار باز می»

 «.12هبی بود، کاتب: 
 )ماپخ  به سای باز پخ ( * تخفیف کلمات مانند:

)پتا ی، کاتاب:   « ک اد مای تواند همه هن چیزها ی باشد که فکر ماپخ  هت یم تو افعاو و زمانرا چون هر هدمی می» 
199.) 

 * به کاربردن پسوند کاف
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 (.20)چهمرا م هبی بود، کاتب: « گفتدانم چرا خودش به مردک چیزی نمینمی»
 (.291)همان: « وق ی حرفرا ت تمام شد با د ازش بدرسی صبورک من»

 اع یاد هدم* استفاده از ترکبیات مقلوب مانند: 
 (.234)چهمرا م هبی بود، کاتب:« ر ک د ب کجور اع یاد هدم پیدا می»

 به سبک قدیم« هم»* کاربرد فراوان 
 (.76)پت ی، کاتب: « شدم مرده بودمهم هن نقطه ضع  ا ن بود که وق ی با د م ولد می»
هاا کاه حال راای    قدر باهوش باشد که س از  اصلی و بزرگِ افکار و اعماال  را در مارده  شود که هدم با د هنهم می»

 (.246)چهمرا م هبی بود، کاتب: « تغییر بودن ما هت  د، ببی  دبیمخ ل  و 
 * آوردن فاعل پس از فعل

 (.121)پت ی، کاتب: « ات را از هن بالا بیاورند بنه!الری تکه تکه»
 (.236)چهمرا م هبی بود، کاتب: « ک یصاحب، ما را هم داری بیخوا  میبیخوا  شدی بی»

 «حتی»تأکید و به معنی به منظور « هم»* کاربرد حرف 
 (.36)پت ی، کاتب: « شا د هم بعد از مرگ پدرم باز به سراغ او رف ه بودم»
 «.125)چهمرا م هبی بود، کاتب: « توان د به اس د لین طوری کَس و کارشان رادان د که نمیهنرا خودشان هم می»

 
 (Literary Levelب( سطح ادبی )

ای است که هن را به زبان نوش اری نزد ک کارده و باه   به گونه« چهمرا م هبی بود»و « پت ی»زبان نوش اری در رمان 
هن گونة شعری بخهیده است و همین امر بررسی همه سانبه هن از لحاظ ادبی را دشوار کرده است چارا کاه در ا ان    

ز حوصاله ا ان بحاث خاار      رو هت یم که تفصیل هنرا اها روبهها و تصو رپردازیدو رمان ما با سیر انبوهی از هرا ه
تاوان هماه هن را در دو زمی اه ادبای و     ای است که مای است و علاوه بر هن از لحاظ ادبی و بلاغی م ن رمان به گونه

-های ادبی و بلاغی میتر ن و ژگیبلاغی توصی  و تحلیل نمود. با ا ن حاو در ا ن قتمت به بررسی برخی از مرم

 پرداز م:
کاتب گاهی در رمان خو   از هه گ کالام، وزن ساازوار و زباان شااعرانه     ونه و آهنگین: * استفاده از زبان شعرگ

هاا ی از  خواند. ط ین تبد ل نثار باه شاعر در قتامت    ک د شعر میای که خوان ده احتاس میک د؛ به گونهاس فاده می
 دهد:  شود و گاهی نو ت ده را به ادراک و حالات عهق سوق میداس ان مهاهده می

گو ی گل سرخ و سفید و ارغوانی بیاا باا   دهی بر  که عهقت را بر  ثابت ک ی. بعد بر  میو گل سرخ را میاو»
گو ی روی قلب  بزند چاون تاو عهاق  را تاوی قلبات ساا       دهی بر . میمرر سوی مرربانی. بعد گل سی ه را می

 (.  192)پت ی، کاتب:« دادی
 (.181)چهمرا م هبی بود، کاتب: ...«  متت است هوشیارش ک یم، خوا  است بیدارش ک یم»

گذارد و گام بار ساای گاام    ها و زبان شخصیت د گران را به نما   میای ازسلوهگاهی نو ت ده در رمان خود نمونه
ای از شعر ز با و دل هاین از زباان   سازد. در ذ ل به نمونههای تقلیدی نثر خود را هه گین مینرد و با گف هد گران می
 ک یم:م ن رمان اشاره می بوعلی در

 در خوابگه سران من شیدا ی/ چهمی بگهودم از پی بی ا ی»
 (.185)چهمرا م هبی بود، کاتب: « د دم که در هفاق نیتت بیدار کتی/ من نیز به خوا  رف م از ت را ی

طولانی و پرُنفََس اسات  های گیری از واژههای بارز نثر کاتب ک اره کی از و ژگی خورده و موجز:* جملات برش 
ای شاادا   های کوتاه، روان و قا  فرم را به مخاطب خود عرضه ک د وی با ا ن روش سملهکوشد سملهو بیه ر می

 ک د:  و باطراوت از  ک سو و ر  می ش ابان از د گر سو، با خود وارد م ن می
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 (.207)پت ی، کاتب: « نص  صورت  تو تار کی بود، نص  تو روش ا ی»
 (.244)همان:« شود وسدان هدم، روح هدم..ا د خودش هم خبر ندارد کیتت.  ع ی میش»
 (.256)همان « دهد مثل..چیزها ی است که مزه می»
 (.20)چهمرا م هبی بود، کاتب: « ببی ید ا ن پ جره را تا..»
 (.210)همان:« بودای شبگرد حافظه، م گوو و د وانهشده،  ا  ک هدم بی ک مرد  خالی،  ک هدم تکه پاره»

های دقیق و م اسب نثر هه گین داس ان خاود را در راسا ای   کاتب با اس فاده از توصی * کثرت توصیف و تصویر: 
ده اد   اناد  کتاره نهاان   دهد و ا ن تصااو رها ی کاه در بافات ذهان نو تا ده مک او  شاده       نثر توصیفی قرار می

   باش د.تصو رها ی از طبیعت می
شود که دشت سزئای از باغناه و   قدر حیاط و خانه تو سزئی از دشت میات را برداری همانخانهاگر تو حصار دور»

ای از هماه هتا ی کاه    تواند بزرگ ر از کل بهود چون تو نه ت را تکاه خانه تو. با برداش ن ا ن حصار که فقط سزء می
  ده همه چیز هت  د ح ی وسود من و ک ای از تو هت  د. ا ن خیلی مرم است چون ا ن مرزهاست که تعیینهمه تکه

 (.  52)پت ی، کاتب: « ما
زندگی مثل بار س گ و شیهه است که هدم با د از ا ن طری دنیا ببرد هن طری دنیا. با د از کاوه و در اا و دشات و    »

 اد.  دهبار برماان فرصات مای   بار را فرصت دار م. فقط  کبیابان بگذر م. اح یاط و فکر لازم است، چون همین  ک
 (.  189)چهمرا م هبی بود، کاتب: « گذردک  د و د گر کار از کار میها را خُرد میتکان بخوری س گرا شیهه

 * تكرار کلمات و عبارات
تکرار همیهه مخل فصاحت کلام نیتت و چه بتا گاهی در راس ای هدفی ارسم د و مع اا ی سد اد باه کاار گرف اه      

ه واژه، تکرار سملاه و  گیرد؛ گاهی تکرارهای مخ ل  صورت میفراوان و به شیوهشود. ز را ت وّع در تکرار، بتیار می
های م فاوت. همة ا  را به م ظور هدی تأثیر عمیق و اسا قرار و تثبیات هن در ذهان هفر اده     تکرار مضمون با عبارت

ا ن تکرارها هر بار با هدی  شود  وها د ده میهای کاتب تکرار به وفور در کل رمانشود و از هنجا ی که در رمانمی
گردد با  ک شروع تازه کاه  رود و به سای اوو برمیشود در واق  زمان میداس ان سد دی برای خوان ده خود بیان می

 (.   26: 1382گذرد )غر ب دوست، از ذهن رها شد  روا ت ک  ده می
)پت ی، کاتب: « از او. زن از هن دوتا. هن دوتا از زنفکر کردی کی از کی بالاخره ان قام گرف ه. او از هن دوتا. هن دوتا »

250.» 
)چهامرا م هبای   « تیر خودش بود، سان خودش بود، سفیر تیر خودش بود، زمی ی که تیر بر هن نهتت خودش باود »

 «.197بود، کاتب:
 پردازیسازی و قرینه* سجع

های خو   ا جاد کرده و ا ن امر باه  در رمان های ناقص، موسیقی بیرونی رادر ا ن مقط  نو ت ده با بکار بردن سج 
های کاتب بتیار به چهم ک د و ا ن گونه مقاطعی در م ن رمانگوش وازی م ن و تأثیر هن بر خوان ده کمک ز ادی می

 خورد.می
 (. 81)پت ی، کاتب: « ت د کردم. شا د هم صاحبخانه ک د کرده بود»
 (.119)همان:« فرمیدخ د د که فقط پترک میسوری می»
 (.  175)چمهرا م هبی بود، کاتب: « ا ی ا ن طور عاقلانههخر کاری ا ن طور احمقانه، چطور قاعده»

 های متوالیهای کوتاه و عطف* جمله
های پهت سرهم اس فاده ز ادی کرده و ا ن امر بعاد موسایقی و   های کوتاه بو ژه عط نو ت ده در ا ن رمان از سمله

 افزا   داده است. هه گین شدن م ن را
 (.94)پت ی، کاتب: « خضرات نفتت است. نفتت سانت است. سانت بخ ت است. بخ ت  ک مرد است»



 9/       های پت ی و چهمرا م هبی بود(ش اسی هثار داس انی محمدرضا کاتب؛ )مورد مطالعه: رمانتحلیل سبک 

« هاای رناگ و وارناگ   بوس به قطار و ل ج و قاا ق موتاوری و ب زهاای باین شارری و تاکتای      رف یم، و از می یمی»
 (.  34)چهمرا م هبی بود، کاتب: 

 های بدیعی و بیانی  * ظرفت
هاای کاتاب باه وفاور قابال      رات حتی: شفافیت سبک ادبی و تأثیر ه ری ناشی از غلبة حتی است که در رمانتهبی

 ببرد.ها از بین میمهاهده است و به کارگیری ا ن تهبیرات حتی، ابرام سبک و تیرگی را در م ن رمان
معموو ببی د. چهم بااز داشا ن    خواهد. چهمی که بیه ر ازمکان، سای عجیبی است که د دنی نیتت. چهم باز می»

 (.206)چهمرا م هبی بود، کاتب: « مثل مهام بازی است که مثلاً سگرا دارند و ما ندار م
« داناد سااله مای   7ا ن باباسرما هم از هن ترشی خورهای تیر است ها. چون گر ة خو  را هم مثل سیرترشی خو  »

 (.253)همان: 
 تهخیص:   
کارد. باوی   های ماده را هم بینااره مای  داشت. هن قدر که مرا که هیچ، پرندهخ را برمیتمام باغ را بوی عهقبازی در»

 (.  231)پت ی، کاتب: « ها د گر مرد شده بودنددرخ رای نر عین بوی  ک مرد است. انگار واقعاً هن درخ نه
هاو نیتات باه پاای     دهم که ا ن د گر ب د بخواهر ا ن کف  د گر مرگ  رسیده. کارش تمام است. من شرادت می»

 (.195)چهمانم هبی بود، کاتب: « شما، مرده و کارش تمام است
 ک ا ه: نم کهیدن )د وانه شدن(

 (.41)چهمرا م هبی بود، کاتب: « کهدکم دارد نم میک م مغز من هم کمفکر می»
 ت اب  اضافات

پیرمردهاا و پیرزنراای  مردنای و پاهاای      زدم به غبغت و صورتِ پر از لک و پایس   چون هن روز به بعد فقط زوُ می»
 (.184)چهمرا م هبی بود، کاتب: « شانوکولهخورده و کجچروک

 المثل* ضرب
 (.187)چهمرا م هبی بود، کاتب: « خوشی وق ی خو  است که ک ار زندگی باشی نه همة زندگی»

 * استعمال گویش محلی  
 د مان د: گل گدن )تف گ(، گزُمه )پاسبان، شبگرد(شولغاتی که به گو   محلی م طقة ترک زبان مربوط می

 (.106)چهمرا م هبی بود، کاتب: « ها   گل گدن کهیدند و کاناو را به گلوله بت ه بودندبنه»
 (.  294)همان: « سا مواظب تو باشم تا بلا ی سر خودت نیاوری، تا قیامت خدا؟ها ب هی م ا نتا کی با د مثل گزُمه»

 
 (Philosophical Levelج( سطح فكری )

-از حوصله ا ن نوش ار خار  و بحث متا قلی را مای  « چهمرا م هبی بود»و « پت ی»بررسی و تحلیل مح وا ی رمان 

طلبد ولی با توسه به ا ن که در ا ن نوش ار در پی دس یابی به سبک کاتب هت یم؛ بالطب  بیان فکری نو ت ده در رمان 
ای که نو تا ده در پای ان قااو    ده لازم است، چرا که با توسه به فکر و عقیدهخود برای تعیین سبک نو ت دگی نو ت 

هاای کاتاب،   توان سبک فکری نو ت ده و گارا   وی را در رماان مهاخص کارد. داسا ان     هن به خوان ده است، می
-مل پیوناد بخا   های م فاوت که عاهای تکرار شونده در داس ان و لا هلا ه هت  د و ا ن درون ما هها ی لا هداس ان

ها ی چ اد وسرای و باه    های نام عاری ز ادی وسود دارد و شخصیتهای کاتب نامباشد. در داس انهای مخ ل  می
تاوان  رس د و انتجام و پیوس گی مورد ان ظاری در ا ن رمان نمیها ی که در اب دا عجیب به نظر میظاهر مبرم و قصه

ها ی که باه کلی ای   اند و داس انای را در رمان پیدا کردهو مع ای گت ردههای داس ان ابعاد ان ظار داشت ا ن شخصیت
متئلة مارگ اسات اگار قارار باشاد  اک کاانون        « پت ی»شوند.  کی از مفاهیمی مرکز ت در رمان م تجم م  ری می

ماواره  هاا  ه مهاغولی مرکزی و  ک مفروم مرکزی برای اثر وی قائل بهو م متئلة مرگ است در هثار کاتاب ا ان دو  
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زمانی کاه  « پت ی»همیز است در رمان وسود دارد. نگاه کاتب به مرگ، خود نگاهی دقیق و موشکافانه، شوخ اک و ط ز
همیاز و در عاین حااو    پردازد نگاه ط از ، میپردازانه به توصی  ستدی که از ز ر قطار رف ه استراوی با حال ی خیاو

شاود. مفراوم و   های هثار پتت مدرن نیاز محتاو  مای   که سزء و ژگیتوان د د. از مفاهیمی دقیق او را به مرگ می
و روا  ی کاه   گو ی و روا ت است که با مفروم سرگرم ک  دگی در ارتباط است. در پا ان هر قصهسبک داس ان، قصه

م داند هننه گف ه واقعیت است  ا بار سااخ ه ذها   بارای سارگر     ک د که نمیهورده است راوی اذعان می« پت ی»در 
خواس م ها ی را که میگه م هدمها برای خودم میدانم، شا د واقعاً وق ی توی کوچه پس کوچهنمی»ن بوده است. شد

« کم  اد گارف م چطاوری خاودم را باا هنراا سارگرم کا م       کردم که تو قطار د دمهان. کمکردم بعد فکر میان خا  می
ک اد و در هار کوپاه    های در حاو حرکت را مهاهده می د کوپها ت(. به بیان د گر راوی سرپیچ می19)پت ی، کاتب: 

پاردازی در ماورد   بی د تا هنجا ی که راوی برای گذراندن وقت خاود شاروع باه قصاه    ها ی را به عیان میحضور هدم
ک د. در  ک کوپه زنی با مردی ت را هت  د در کوپة د گار پیرماردی ت راا را در ساالن     های رمان خو   میشخصیت

های داس ان، قصه خاود  شوند. هر  ک از هدمبی د و در کوپة د گر زنی سوان با  ک سوان بالغ د ده میوری میغذاخ
« پتا ی »توان د به هم تبد ل و با هم مارتبط باشا د و  کاتاب در رماان     را دارند و در ضم ی که شخصی رای رمان می

در ا ن داس ان مهاهده کرد نو ت ده، مرز باین زن ومارد   توان پیوند ت گات گی با مفروم مرگ دارد. نک ة د گری که می
-ک د. به گف ة کاتب زنراا نتابت باه انگاور و داربتات و هام      به صورت تفکیک شده نما ان می« پت ی»را در رمان 

ک  اد  ک  د موها هان را در پ جره شاانه مای  های خاصی دارند. به گف ة وی زنرا در حمام گر ه میخوابگی حتاسیت
، های داس ان همان د هم هت  د چه پیرزن رو به ماوت چاه صااحبخانه   ( و د د وی به تمام زن12-18اتب: )پت ی، ک

-چه پیرزن کور همه به هم شبیه هت  د و در نرا ت  کی هت  د و نک ة د گری که در سبک رمان پت ی به چهم مای 

در سراسار ا ان ک اا  ا ان نک اه      ...« ل دهد مثا چیزها ی هتت که مزه می»ای به نام خورد اوو و هخر داس ان سمله
دار شدن، در مقام معهوق قرار گرف ن از سمله مواردی هت  د که باه  شود و به د دگاه وی مادر شدن و بنهتکرار می

چهمرا م هبی »باشد. در رمان های رمان کاتب میما هشود و ا ن  کی از درونبخ  نما ان مید د راوی داس ان لذت
هاای  ها ی هت یم که با سرات عی ی قدری فاصله دارد و بتیاری از ماسراها و خرده روا تائل و قصهشاهد مت«  بود

هاا ی  ها و تئاترهای شخصیتهای ا ن نوع از رمان، فیلمهای خوان دگان دارد.  کی از نمودرمان نتبت کمی با تجربه
و از هنجا ی کاه مع اهاا و ا ادها و متایرهای     خورد است که به صورت غیرمعمولی و فراتر از کالبدشان به چهم می

رماانی از زباان   « چهمرا م هبی باود »شود. های فرعی و اصلی میمخ ل  فکری در ا ن نوع رمان تبد ل به شخصیت
ای در کارهای سی ما ی دارد سبک رمان، گو ی سبکی است که به زنادگی کاتاب مرباوط    ای که سابقهکاتب، نو ت ده

کاتب فارغ ال حصیل سی ما ی است و وی سابقه و فعالیت تلو ز ونی داش ه ولی به دلیل تحمال   شود از هنجا ی کهمی
ناماد،  کهد و به ه رهای عجیب و غر ب که خود هنرا را  ه رهاای چیادمان مای   نداش ن در ا ن حوزه سی ما ک ار می

باشاد و از هنجاا ی کاه    ک مای در رمان به زندگی کاتب بتیار نزد ا « ف و»ک د و طرح داس ان و شخصیت مهغوو می
نظر کرده و باه عکاسای   شخصی ی بتیار باهوش داس ان ما به دلیل اوضاع بد سامعة خو   از کاروحرفه صری« ف و»

ای هت  د که بر روی زماین  های مردههای درون داس ان گو ی شخصیتشود. شخصیتهای مرده مهغوو میاز س ازه
باشیم که به شدت مصا وعی   ی می«ف و»های شاهد درگیر« چهمرا م هبی بود»ان روند و در بخ  بل دی از رممی راه

 ک د.  سلوه می
 

 گیرینتیجه
به دست همده به شارح ذ ال   « چهمرا م هبی بود»و « پت ی»های رمان ش اسانة لا هها و بررسی سبکهننه از رهیافت

 است:  
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ای با متألة سفر است کاه راوی داسا ان باا    مح وای درگیرک  دههای با رمان« چهمرا م هبی بود»و « پت ی»های رمان
هاای مثبات   گیرد و نثر کاتب به دلیل ت وع م عدد شاخصهتعر فی سراسر م  زع از عالم واق ، داس ان خود در پی  می

وری و کوشد تا باا رعا ات ت اساب دسا     ای به وسود هورده است. و میزبانی، ادبی، فکری، نثری ابداعی و ه رم دانه
های سبکی، شکل قابل قبولی را تبیین ک د. با ا ن حاو با وسود برخی کلماات و افعااو پتاوندی و    پیوندی و و ژگی

سا ی ارکان سمله از طراوت و ز با ی نثر کاسا ه و  ها ی با سبک قد م و عامیانه و سابهپیهوندی و به کار بردن الفاظ
-ها از نظر ادبی نیز سا گاه والا ی برخور دارند و هماان ت. ا ن رمانرش ه انس خوان ده با م ن را مخدوش ساخ ه اس

گاری  ها زبان شعری دارند و هر هننه از وص ، ص ا   بلاغی و غیر در ا ن رماان سلاوه  گونه که اشاره شد ا ن رمان
 ده در باشاد. از نظار فکاری، نو تا    ها مای ک د و وص  تصو رگری، تهخیص از بتامدتر ن اصوو ادبی ا ن رمانمی

تاوان پای باه زناده     های کاتب لزوماً نمیک د. نختت هنکه در سبک رمانهای خو   افکار م فاوتی را دنباو میرمان
شود واقعیت نیتت و گو ی مرز خیاو به تصور و ها گف ه میبودن و مرده بودن روا ت برد دوم هنکه هننه در روا ت
، هاای کاتاب  کای شادن    باشد. سوم هنکاه در رماان  ان ده نمیوهم کابوس روا ت قابل مهاهده و تهخیص برای خو

 شود.ها به  کد گر نهان داده میتبد ل شدن و شباهت داش ن شخصیت
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